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يكى از بهترين هديه هايى كه مى توانيد به فرزندتان بدهيد، احساس 
امنيت در محيط خانه است. محيطى كه بچّه ها بتوانند در آن، روى 

رفتار شما حساب كنند، بايد هميشه يكنواخت باشد. 
مقرّرات آن بايد محكم، ولى منصفانه باشد. پدر و مادر بايد در مورد 

اصول تربيت فرزندان ثابت قدم باشند. بنابراين، هيچ يك نبايد قوانين 
ديگرى را نقض كند. 

تنها در چنين محيطى است كه مى توانيد ارزش هاى خود را به 
فرزندان منتقل كنيد. براى اين كار، عادت هاى هميشگى نقش مهمى 

بازى مى كنند. عادت هايى مثل خوردن غذاى خاص در روز جمعه، 
خواندن يك قصّه قبل از خواب يا ديدن يك برنامه ى 

تلويزيونى در كنار هم.

بزرگ ترها بخوانند
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آب، بابا، نان
خيلى قشنگ است

هديه ى مامان
من بى سوادم

اما خدايا
با صوت زيبا
مى خوانم آنرا

به به، چه زيباست
قرآن مامان

هر آيه اش گل
من بلبل آن

مهرى ماهوتى
تصويرگر: غلامعلى مكتبى

هديه ى مامان
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همه مشغول كار خودشان 
بودند كه چراغ مطالعه خاموش شد.

مداد آبى گفت: «من از تاريكى مى ترسم.»
كتاب فارسى گفت: «حالا چه طورى مرا 

بخوانند؟»
بدتر از همه، حال مداد سياه بود. او 

مى خواست به جامدادى برگردد؛ ولى راهش 
را پيدا نمى كرد. شمع قرمز كوچولو از كنار 

ميز تحرير صدا زد: «آقاى كبريت كجايى؟ بيا مرا 
روشن كن.»

مداد سياه گفت: «نخير اگر تو را روشن كنيم، تمام 
مى شوى!»

بعد قل خورد و خودش را به چراغ مطالعه رساند. 
چند بار تيليك تيليك كليد آن را فشار داد. چراغ 

مطالعه خميازه اى كشيد و گفت: «خودت را خسته 
نكن، من روشن نمى شوم!»

مداد آبى گفت: «لامپ تو سوخته است، شايد هم 

شل شده باشد. ولى حيف كه قدّ من به آن بالا 
نمى رسد.»

كتاب فارسى صاف ايستاد و گفت: «بپر روى 
شانه ى من. اين طورى به لامپ مى رسى.»

چراغ مطالعه داد زد: «چرا از سر و كول هم بالا 
مى رويد؟ لامپ من روشن نمى شود، چون برق قطع 

شده است.»
شمع كوچولو گفت: «ولى من احتياجى به برق 

ندارم. مى توانم به اندازه ى خودم اين جا را روشن 
كنم. تازه اين آرزوى هر شمعى است كه به ديگران 

نور و روشنايى ببخشد.»
مداد آبى گفت: «تو همين طور كه هستى، خيلى 

قشنگ ترى.»
شمع ديگر حرفى نزد، اما توى تاريكى هم مى شد 

فهميد كه چه قدر غصّه مى خورد.
مداد آبى يك گوشه كز كرده بود. مداد سياه 

مى ترسيد از جايش تكان بخورد و از لبه ى ميز 

مهرى ماهوتىآرزو
تصويرگر: حسن عامه كن
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پايين بيفتد. كتاب فارسى به پنجره چسبيده بود تا 
شايد توى نور ماه، چيزى ببيند. همه منتظر ماندند. 

ولى برق نيامد كه نيامد. 
شمع كوچولو ديگر طاقت نياورد و با صداى بلند و 
محكمى فرياد زد: «من روشنايى را دوست دارم. از 
اين كه تمام بشوم، نمى ترسم. من براى اين درست 

شده ام كه تاريكى نباشد.»
كتاب فارسى ياد شعر قشنگش افتاد كه درباره ى 

شمع ها بود. براى همين با مهربانى گفت: «تو 
حق دارى شمع كوچولو؛ توى روشنايى تو، 

شعرهاى من هم خوانده مى شود.»
آقاى كبريت گفت: «مثل اين كه ديگر مشكلى 

نيست.» بعد تكانى به خودش داد. چيزى نگذشت 
كه نور زرد قشنگى روى ميز پهن شد. همه 

خوشحال شدند؛ به خصوص شمع قرمز كوچولو كه 
از خوشحالى گريه مى كرد؛ چون ديگر به آرزويش 

رسيده بود.
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براى تهيّه ى اين تصويرها به دوربين عكاسى نيازى ندارى.
لازم هم نيست كه استعداد زيادى در زمينه ى نقاشى داشته باشى. كافى است چند برگ  كاغذ و چند مداد 

رنگى با نوک كلفت با پاستيل روغنى آماده كنى.
وقتى اين وسيله ها را به جاى سبز و خرّمى ببرى، خيلى زود چيزهاى جالبى براى كشيدن پيدا مى كنى. 

مثلاً تنه ى درختان يا چوب هاى خرد شده، براى اين كار بسيار مناسب هستند. كاغذ را روى تنه ى درخت 
بگذار. با مدادرنگى  يا پاستيل، محكم روى آن بكش. ببين چه تصوير زيبايى به دست مى آيد.

اگر مى خواهى تصويرى از برگ درختان و گياهان ديگر داشته باشى، از واكس هاى لوله اى كفش استفاده 
كن. روى دهانه ى اين واكس ها يك تكه ابر يا اسفنج چسبانده اند. اول پشت برگ را با واكس رنگ كن، 

بعد آن را روى يك برگ كاغذ بگذار. يك برگ كاغذ  ديگر بگذار و محكم مالش بده. واكس، اثر برگ را 

تصويرهاى مالشى
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روى كاغد مى اندازد. كمى صبر كن تا واكس خشك شود. نقّاشى آماده است.
حلقه هاى تنه ى درخت، سن درخت را نشان مى دهند، هر حلقه نشانه ى يك سال است.

براى ثابت نگه داشتن برگ، آن را با سنجاق ته گرد به يك برگ كاغذ وصل كن. يك مسواک و يك چاى 
صاف كن كهنه بردار. مسواک را در رنگ فرو كن و بعد آن را به چاى صاف كن بمال تا رنگ روى كاغذ و 

برگ بپاشد.
وقتى برگ را بردارى، جاى آن باقى مى ماند.

با سوزن، برگ را محكم وصل كن.
رنگ بپاش.

بگذار خشك شود، بعد برگ را بردار. 
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شاه زاده خانم كندو مى دانست كه يك روز ملكه 
مى شود؛ ولى خوشحال نبود. مى ديد كه هر روز، 
زنبورها دسته جمعى از كندو بيرون مى روند. ولى 
او دلش مى خواست كه تنها برود. ديگر از اين كه 
زنبورهاى ديگر جاى گل ها را به او نشان بدهند، 

خسته شده بود. دلش مى خواست كه خودش گلى 
پيدا كند كه مثل گل هاى ديگر نباشد. گلى كه 

عطر آن با گل هاى ديگر فرق داشته باشد. گلى 
كه دهان همه ى زنبورها از ديدن آن باز بماند. 

شاه زاده خانم، آن قدر فكر كرد و فكر كرد تا روزى 
تصميمى گرفت.

آن روز، وقتى در كندو باز شد، او آخرين زنبورى 
بود كه بيرون آمد. بعد پشت يك درخت 

پنهان شد و منتظر ماند تا همه از او دور شوند. قرار 
بود زنبورها به سراغ گل هاى كنار رودخانه بروند.
شاه زاده خانم با بى حوصلگى، چند بار دور درخت 
چرخيد. زير و روى برگ هاى سبز آن را نگاه كرد.
درخت هم مثل همه ى درخت هاى ديگر بود. بال 
زد، بال زد و بالاتر رفت و ناگهان از شادى فرياد 

كشيد: «پيداش كردم!» بعد به طرف بادكنك 
سياهى رفت كه نخ آن به شاخه ى درخت گير كرده 

بود.
شاه زاده خانم با احترام به بادكنك نگاه كرد و گفت: 

«به به! چه ساقه ى سفيد قشنگى! چه گل سياه 
برّاقى! حتماً غنچه هستيد، مگر نه؟»

نسيمى بادكنك را تكان داد. زنبور جلوتر رفت و 
گفت: «مى دانستم. اگر اشتباه نكنم، 
شما از خانواده ى گل هاى 

گل بادكنكى
تصويرگر: امير نساجى
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نيلوفر هستيد» 
باز هم نسيم 

بادكنك را تكان داد. 
زنبور ادامه داد: «مى دانيد 

از كجا فهميدم؟ از ساقه ى 
شما كه مثل همه ى نيلوفرها، دور 

درخت پيچيده است.»
شاه زاده با احتياط روى بادكنك نشست و 
فكر كرد: حتماً وقتى باز شود، از اين هم 

زيباتر مى شود.
امّا چه بوى عجيبى دارد! بويى كه شبيه 

بوى هيچ گلى نيست. ولى بهتر! من از بوى 
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گل هاى لاله و نيلوفر و اطلسى خسته 
شده ام.» بعد بال هايش را جمع 

كرد و روى پوست بادكنك ليز 
خورد و زير لب گفت: «چه 

آغوش گرمى! گرماى آن هم 
با گل هاى ديگر فرق دارد. 
تنش آن قدر گرم است كه 
مى سوزاند و امّا رفتارش آن 

قدر سرد است كه انگار با من 
غريبه است! هر چه مى گويم، 

فقط سر تكان مى دهد، شايد دوستم 
ندارد. نه، حتماً زبانم را نمى فهمد. عيبى 
ندارد! وقتى بيش تر با هم آشنا بشويم، زبان هم را 
مى فهميم.» براى همين، به بادكنك گفت: « اگر 
اجازه بدهيد، من كارى مى كنم تا تمام اين دشت 

پر از گل هاى شبيه شما بشود. فقط كافى است كه 
اجازه بدهيد من شهد غنچه ى شما را بمكم.»

شاه زاده خانم سعى كرد با دست هايش راهى به 
درون بادكنك باز كند. امّا چند بار كه دست هايش 

را روى آن كشيد، از صدايش چندشش شد. 
سرش را روى پوست بادكنك گذاشت و فشار داد. 
ناگهان بادكنك با صداى بلندى تركيد. زنبور، كه 
از ترس بال زدن را فراموش كرده بود، مثل يك 

تكّه سنگ پايين آمد. گل هاى دشت، كه براى 
تماشاى خورشيد سرهايشان را بالا گرفته بودند، 
افتادن زنبور را ديدند. گل لاله اى گردن كشيد و 

گل برگ هايش را باز كرد. زنبور روى قلب گل افتاد. 
شاه زاده خانم، چشم هايش را باز كرد و به دور و 

برش نگاه كرد. گل ها، همان گل هاى آشنا بودند. 
لبخندى زد و بال هايش را با آسودگى باز كرد. 
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شيوا ضيايى
چه كار كنم؟

دعوا كردن وضع را بدتر مى كند.به نظر تو، بهترين راه كدام است؟
بايد كمى راه بروم و آرام شوم. 

آن وقت ديگر مثل الآن عصبانى 
نيستم. اگر دعوا كنيم، يكى از ما 

آسيب مى بيند.
تو را مى زنم؛ چون عصبانى 

هستم.
صبر مى كنم؛ سه بار نفس عميق 

مى كشم و آرام مى شوم.

من بايد آرام بشوم. سعى مى كنم بدنم را شل 
كنم. به چيزهاى بد هم فكر نمى كنم. پس به 

يك جاى قشنگ و دوست داشتنى فكر مى كنم.

جواب: بايد آرام شد و...
11



فرزند آمنه
شنيده ام پسر به دنيا آمد.

است.

همين 
كه پسرم به دنيا آمد، 

دست هايش را بر زمين 
گذاشت و سرش را رو به 
آسمان گرفت و به اطرافش 

نگاه كرد.

چه بچه زيبايى!

وقتى كه به دنيا 
آمد مى درخشيد.

تولد پيامبر(ص)
تصويرگر:سعيد رزاقى
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اسم او را چه 
مى گذاريد؟

وقتى كه به دنيا آمد، صدايى 
شنيدم كه مى گفت: «فرزندى 
را به دنيا آوردى كه از بهترين 

انسان هاست. پس نام او را 
محمّد بگذار.»

چه نام زيبايى!

بگذار او را پيش 
پدربزرگش ببريم!

مژدگانى بده كه 
خداوند به تو نوه اى 

داده!

خدا را شكر كه اين 
فرزند را به من بخشيد. 
فرزندى كه از بهترين 

بندگان خدا است.
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اگر خوب دقّت كنى، مى بينى اين تصويرها كاملاً شبيه به هم نيستند. تفاوت هاى 
آن ها را پيدا كن و براى ما بفرست. ما به سه نفر از برنده ها جايزه مى دهيم.

مسابقهمسابقه
تصويرگر: سيامك ذوالفقاريانتفاوت هاتفاوت ها
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وقتى هوا آفتابى است مى توانى سايه ى خودت يا هر چيزى كه در 
آفتاب قرار مى گيرد را ببينى. اول سايه ى هر بچه را به خودش وصل 

كن. بعد خودت در آفتاب بايست و سايه ات را پيدا كن.

بازى سايه هابازى سايه ها
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پدر و مادرم مى خواستند اسم مرا در يك مدرسه ى غيرانتفاعى بنويسند. آنها به من گفتند كه بايد بهترين 
لباس هايم را بپوشم. پسر خوبى باشم و با ادب، جواب سؤال ها را بدهم. انجام دادن همه ى اين كارها 

با هم خيلى سخت بود. البته پوشيدن بهترين لباس هايم مشكلى نبود؛ چون مامان از قبل آن ها را آماده 
كرده بود. امّا در مورد پسر خوب بودن شك داشتم. آخر بعضى وقت ها كه فكر مى كردم خوبم، به نظر 

بقيّه خوب نمى آمدم. بدتر از همه اين كه نمى فهميدم با ادب جواب دادن چه معنى دارد!
فكر كردن به اين چيزها حالم را بد كرده بود. درست مثل وقتى كه آدم فيلم ترسناكى مى بيند.

آن روز، وقتى داشتيم از خانه بيرون مى رفتيم، من استفراغ كردم. براى همين، مجبور شدم بهترين لباسم 
را عوض كنم و يك لباس معمولى بپوشم. نزديك مدرسه كه رسيديم، عرق از سر و صورتم مى چكيد. 

دلم مى خواست به مامان بگويم: «بيا برگرديم...» ولى ديگر به پشت در مدرسه رسيده بوديم. مامان يك 
بار ديگر لباس هايم را مرتب كرد و باز هم گفت: «پسر خوبى باشى ها! اگر قبول بشوى، همين امروز 

برايت يك جايزه ى خوب مى خرم.»
همان جا از خدا خواستم تا كارى كند كه بى دردسر قبول بشوم. يعنى بدون اين كه سعى 

كنم، پسر خوبى باشم. وقتى وارد مدرسه شديم، مامان لبخند زد. بعد به يك خانمى كه يك 
عالم كاغذ توى دستش بود، گفت: «اين هم پسر من! نمى دانيد چه پسر خوبى است. خيلى 
باهوش است تا حالا كار بدى نكرده است.» خانم پرسيد: «گفتيد پدرش چه كاره است؟» 
مامان با خوشحالى جواب داد: «كارمند است. » اخم هاى آن خانم توى هم رفت. من پشت 

چادر قشنگ مامانم قايم شدم او يادآورى كرد: شغل دوم هم دارد. حساب دار است.» آن خانم 

از خدا بخواه
سپيده خليلى

تصويرگر:شيوا ضيايى
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لبخند زد. لپ مرا گرفت وگفت: «تو قبول شدى كوچولو!»
خنديدم و گفتم: «همين؟ »

مامان با تعجب پرسيد: «به همين راحتى بود؟»
من چشمكى به خدا زدم. دسته ى كيف مامان را كشيدم و گفتم: «بيا بريم زودتر جايزه را بخر.» 

17



دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگتر ها پر كنيد و به آدرس ما بفرستيد.
مبلغ اشتراک ششماهه 900 تومان و مبلغ اشتراک يكساله 1800 تومان مى باشد.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير 
به نام انتشارات شاهد واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.
نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3

صندوق پستى: 15875-4348، انتشارات شاهد

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مدت اشتراک: 6 ماه           يك سال

فرم اشتراک
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اميرحسين ملكى (داستان)
سپهر سوسن (داستان)

محمدتقى توفيقى (داستان)
فاطمه طاهرى (داستان)

مهسا على پورترابى 
(داستان)

محمدعلى مددى (نقاشى+ 

عكس+ داستان)
مائده جوادى (نقاشى)

مريم تقوى (لطيفه+ نقاشى)
هيلا شادى (داستان)

سارا پوركاظمى (داستان)
زهرا اكبرى (شعر+ عكس+ 

داستان) 

برنده هاى مسابقه ى دوم
فاطمه هدايى

رها خواجه زاده
دنيا فرازى
طاها كيان

نفيسه اباذرى 

بچّه هاى مجلهّبچّه هاى مجلهّ

خلاقيتخلاقيت
هر شكل را مانند نمونه رنگ كن!
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مهرى ماهوتى
تصويرگر: حسن عامه كن

رر  
ر

1

2

3

4

5

6

7

8

اين قدر وسيله هاى مدرسه ات را توى 
مى خواهم توى آن حرف هاى خوب من نريز! دارم خفه مى شوم.

شب ها، وقتى آن را مى خوانم، زود بنويسم.
من هم خط راست مى كشم و هم خوابم مى برد.

مواظب باش نوشته هاى مرا پاک امروز با آن نوشتم: «جمعه تعطيله!»شكسته.
نكنى!

كشيدن يك رنگين كمان زيبا با 
يك     + تر + آش مى شود يك ....اين ها، چه كيفى دارد.

1

2

3

4

5
6

7

8

جدولجدول

طاهره خردور
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معلم: «نويد! سه چيز را نام ببر كه از شير گرفته باشند.»
نويد: «ماست، كره و على بچّه ى همسايه ى ما يك هفته است كه او را از شير گرفته اند!»

چيستان
?آن چيست كه در آسمان پرواز مى كند؛ ولى پر ندارد. گريه مى كند، ولى چشم ندارد؟

شير و بچه
لطيفه

مشكل فيل ها
اولى: «اگر گفتى چرا فيل ها موتورسوارى نمى كنند؟»

دومى: «براى اين كه گوش هايشان توى كلاه مخصوص موتور سوارى جا 
نمى شود!»

چيستان
آن چيست كه از شيشه مى گذرد؛ ولى آن را نمى شكند؟

درياى خزر
پدر مشغول روزنامه خواندن بود. دخترش گفت: «بابا، من امروز نتوانستم بگويم درياى 

خزر كجاست و نمره ى بد گرفتم.»
پدر جواب داد: «براى اين كه بى انضباطى! اگر هر چيزى را سر جاى خودش بگذارى، اين 

طور نمى شود.»
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كاردستى
تصويرهاى اين صفحه را ببر و در صفحه ى مقابل بچسبان.
تصويرگر: مريم حرمى
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حانيه فتحى زاده
ساله 13 

على رضا خوشبختيان 6ساله

زهرا بترى- 7ساله
مائده جوادى- 11ساله

سارا پوركاظمى- 5/5 ساله

مريم تقوى محمد على ممدى
5/5ساله

نسترن سعادت

سارا نعمتى

فاطمه توحيد لو

مهدى تقى نژاد

زهرا حياتى مقدم

نيلوفر جوادى

عليرضا صمدى محمد امين ايزد خواستى

رومينا يوسفى

آثار بچه هاآثار بچه هاآثار بچه ها
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يكى بود يكى نبود. يك هاپو كوچولوى كثيفى بود كه در جاى كثيفى هم زندگى مى كرد.
هاپو هيچ دوستى نداشت و خيلى تنها بود. روزى با يك هاپوى سفيد قشنگ دوست شد. 
هاپوى سفيد به او گفت: «تو بايد به حمّام بروى و خانه ى خود را تميز كنى تا همه با تو 

دوست باشند.» امّا هاپوى كثيف آب را دوست نداشت.
هاپوى سفيد يك ظرف آب و صابون درست كرد. ظرف را 
پشت بوته ى بلندى پنهان كرد. بعد به هاپوى كثيف گفت: 

«بيا بپربپر بازى كنيم.» وقتى هاپوى كثيف از روى بوته 
پريد، توى آب و كف افتاد و شسته شد. وقتى بيرون آمد و 

خودش را خشك كرد، هاپوى سفيد به او گفت: «پس تو هم 
مثل من موهاى سفيدى دارى. بيا خودت را در آب ببين.» 
هاپوى كثيف وقتى خودش را ديد، خيلى خوش حال شد و 

براى همين تصميم گرفت هميشه تميز و مرتبّ باشد.
بعد از آن، دو تا هاپوى تميز و سفيد، خانه هاى هاپوى كثيف 

را تميز كردند. حالا آن هاپو، دوستان زيادى دارد.

هاپو كوچولو

سلام؛ من رؤيا شمشادى، كلاس اول دبستان هستم. من مجلهّ ى شاهد را خيلى دوست دارم و هميشه 
شعرهاى آن را مى خوانم. من براى شما يك داستان نوشته ام.

داستان كودک

تصوير 
اين صفحه 

از نقاشى هاى 
شماست
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غرفه ى ما در نمايشگاه

دوست بچه هاى ديروز و امروز،

مهمان هاى عزيز شاهد كودک استاد غلامعلى مكتبى (تصويرگر)

چه نقاشى هاى قشنگى ...!
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حالا چى بكشم...؟

چه جالب... بايد حتماً مشترک شوم.

بيش از هزار نفر از دوستان شما مشترک 

مجله شاهد كودک شدند

بالاخره گير آوردم!
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